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ارکان کلاهبرداری در نظام کیفری ایران
کلاهبرداری در نظام کیفری ایران، جرمی آشـــنا اما 
دارای مرزهای مبهم اســـت؛ ابهامی که گاه موجب 
تنظیـــم نادرســـت شـــکواییه و بی‌نتیجـــه مانـــدن 
پرونده می‌شـــود. مـــاده ۱ قانون تشـــدید مجازات 
مرتکبین ارتشـــاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 
۱۳۶۷ مجمع تشـــخیص مصلحت نظام، این جرم 
را با ســـه رکن تعریف کرده اســـت: توسل به وسایل 
متقلبانه، فریـــب دادن مجنی‌علیه و بردن مال او. این ســـه رکن، اجزای 
یـــک زنجیره واحدنـــد، نه شـــرایطی مســـتقل؛ بنابراین اگـــر فریب واقع 
نشـــده باشـــد، صرف دروغگویی متهـــم کلاهبرداری را محقـــق نمی‌کند. 
مجازات کلاهبرداری ســـاده در همین ماده، حبس از یک تا هفت ســـال 

و جزای نقدی معادل مال برده‌شـــده تعیین شـــده اســـت.
یکـــی از پرتکرارترین اشـــتباه‌ها، خلـــط کلاهبرداری با خیانـــت در امانت 
اســـت. در خیانت در امانـــت، مال، پیش‌تر با رضایـــت مالک به متصرف 
ســـپرده شـــده و ســـپس حیـــف و میـــل می‌شـــود؛ در چنیـــن حالتی نه 
وســـایل متقلبانه وجـــود دارد و نه فریـــب، و ماده ۶۷۴ قانـــون تعزیرات 
حاکم اســـت. امـــا در کلاهبرداری، مـــال در نتیجه همـــان فریب از مالک 
خارج می‌شـــود. تفـــاوت اصلی، مســـیر تســـلیم مال اســـت، نـــه نتیجه 
نهایـــی. همچنیـــن معامله صوری بـــا انگیزه فـــرار از دین یـــا ثبت ملک 
بـــه نام دیگری، لزوماً کلاهبرداری نیســـت، مگر آنکه ســـه رکن یادشـــده 

شود. اثبات 
بســـترهای نوپدید، چهـــره این جـــرم را دگرگـــون کرده اســـت. ماده ۱۳ 
قانون جرائـــم رایانه‌ای مصـــوب ۱۳۸۸، کلاهبرداری رایانـــه‌ای را با همان 
ارکان تعریف کـــرده و ماده ۶۷ قانون تجـــارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ 
بـــرای معامـــات الکترونیکی ضمانت اجـــرای مســـتقل پیش‌بینی کرده 
اســـت. در کنـــار آن، مـــواد ۶۷۴ و ۶۹۶ قانـــون تعزیـــرات در فروش مال 
غیـــر و تصـــرف عدوانی، و ماده ۵۲۳ به بعد در جعل و اســـتفاده از ســـند 

مجعول کاربـــرد دارند.
بعُـــد فراموش‌شـــده ایـــن جـــرم، حق شـــاکی خصوصی اســـت. شـــاکی 
می‌توانـــد در کنـــار شـــکایت کیفـــری، دعـــوای حقوقـــی مطالبـــه ثمن و 

خســـارات دیگـــر را نیز اقامـــه کند.
در جـــرم کلاهبـــرداری ســـنگین‌ترین بار پرونـــده بر دوش اثبات اســـت. 
بـــر پایه مـــاده ۱۶۰ قانـــون آیین دادرســـی کیفـــری مصـــوب ۱۳۹۲، دلایل 
جمع‌آوری شـــده باید بـــرای قاضی قانع‌کننده باشـــد، نه فقط شـــک‌آور؛ 
و مـــاده ۱۹۹ قانون آیین دادرســـی مدنـــی، اثبات‌کننده را مکلـــف به ارائه 
دلیـــل می‌داند. در عمـــل، پرونده‌های کلاهبـــرداری غالباً با مســـتندات 
مکتوب، مکاتبات پیام‌رســـان، شهادت شـــهود و نظر کارشناس دادرسی 
می‌شـــود. همین‌جاســـت که اهمیت تنظیـــم دقیق قـــرارداد و نگهداری 

مســـتندات معاملات، پیش از بـــروز اختلاف، دوچندان می‌شـــود.
در نتیجـــه، کلاهبرداری جرمی نیســـت کـــه فقط با خواندن فهرســـت 
مـــواد قانونـــی یا تکیـــه بر حـــس عمومی عدالـــت فهمیده شـــود. فهم 
آن نیازمنـــد دقت در ســـه رکـــن، تفکیـــک از جرائم خویشـــاوند و توجه 
جدی به چالش‌های اثبات اســـت. شـــهروندی که این دقت را بیاموزد، 
هـــم کمتـــر قربانی می‌شـــود و هـــم بـــا مســـتندات دقیق‌تـــر در دادگاه 
حاضر خواهد شـــد. نظـــام کیفری نیز اگر مســـیر تفکیـــک پرونده‌های 
کلاهبـــرداری از خیانـــت در امانت را شـــفاف‌تر کند، ســـریع‌تر به نتیجه 

عادلانه می‌رســـد.

نکته

‏1 - خواب کودکانه - نادم - امر به آمدن
2 - سازمان اطفاء ‌حریق - معروف

3 - بی‌مهـــار - ویرگـــول - نظر یـــا رٲی فقیه و مجتهـــد در احکام 
شـــرعی - یک دور تنیس

4 - عشیره - ماه برفی - شهر تاریخی »ترکیه«
5 - پوشیده، مخفی - عروس شهرهای ایران - ضد »گرما«

6 - موش رایانه‌ای - سمت - آرزومند چیزی ‌شدن
7 - رنگ‌های قالی ایران - کلمه شگفتی - گرداگرد لب

8 - وســـیله درودگـــری - همـــدم - بخشـــی از بـــدن انســـان - 
کوچک‌تریـــن ذره هـــر عنصـــر

9 - غیرمتمدن - درخت بی‌بر - مراجعان اداری
10 - افتضـــاح، بی‌آبرویـــی - پول کشـــور آفتـــاب تابـــان - همراه 

! فت ر
11 - قطار زیرزمینی - متضاد »خروجی« - متولد شده

12 - گوسفند استرالیایی - گندم - چوبه اعدام
13 - اشاره بعید - استواری و پایداری - سقف ریخته - بس

14 - آشکار - نگهداشتن حیثیت
15 - وسیله روز مبادا - از گل‌ها - اشاره تأکیدی نزدیک

‏1 - جاودانه و ابدی - غذایی لذیذ - ضربه تیپا
2 - سریالی از محمدحسین لطیفی - رفت و آمد

3 - از گروه‌های خونی - چمن - خطاب بی‌ادبانه - حرف زمین‌شوی!
4 - تیز - حرف جمع فارسی - گروه نوازندگان

5 - ستاره - معشوقه زئوس - کفش مردانه مجلسی و رسمی
6 - فرد غیرمعلوم - دستگاه نساجی - المثنی

غ فرنگی - رخساره 7 - نوعی غله جدید - تخم‌مر
8 - ناگهان خودمانی - خمیدگی - گوسفند جنگی - پرنده‌ای خوش‌آواز

9 - بوی ماندگی - گلیم - فیروزه شفاف
10 - اصلاح متن - گذشتن - مخفف نیکو

11 - فیلم جواد افشار )1404( - توبیخ - بازدارنده
12 - نزدیک نیست - برادر آبادانی - بغض

13 - پژمرده - تصور - شهر شمالی - عصاره میوه
14 - فرمانـــروا - شـــعبه‏ای از علوم اجتماعی کـــه از جرم و مجرم 

بحـــث می‌کند
15 - گردنبنـــد اســـارت - از بیـــن رفته - وســـیله نگهداری وســـایل 

ی شیشه‌ا

1 - جزیره‌ای در جنوب ایران - وساطت برای صلح و آشتی
2 - کارگاه نقاشی - معاون و دستیار - پارچه کلاه

3 - سست - از حواس پنج‌گانه - بادکردگی پوست - عیب و نقص
4 - اشـــاره بـــه دور ادبـــی - همـــان »نت« می‌باشـــد - گونـــه‌ای از ضمایم 

مطبوعاتی
5 - خوشحال - متضاد »سیاهی« - آهسته، آرام

6 - فلات آسیایی - کلام تردید - اهل کشور فلاسفه
7 - ورزش خیس! - نگینی بر تارک سلســـله جبال زیبای البرز جنوبی 

- ایتالیای قدیم
8 - حرف تمسخر - امر به آموختن - جمع رأس - ضمیر بی‌حضور

9 - تن‌پوش ماهی - پشت سر هم - از آن باران می‌بارد
10 - شهر مرزی - ضمیر جمع - نصرت

11 - امپراطور دیوانه روم باســـتان - آشـــی که با برنج و سبزی پخته شود 
- جانور پیشانی‌سفید

12 - سزاوار - راز پنهان - طبقه و ردیف
13 - ریشه - کلمه تصدیق - نیاکان - مادر عرب

14 - گلی سفید و معطر - لباس خانم - بحث داغ مسابقات ورزشی
15 - دزدیده به سخن دیگران گوش دادن - شهر استان کرمانشاه

1 - برخورد کردن - بازیگر سریال »کلانتری یازده« )1405(
2 - آواره - نجات - پرتگاه موشک

3 - خویشی و قرابت - گنجینه اسناد - کریم - گودال
4 - خشک شدن - مأنوس شدن - ساحر

5 - جرزنی در معامله - براق و صاف - فالگیر
6 - واجب کردن - کجاست؟ - تمام سهم زمین و خانه

7 - تاجدار - مرکز »تبت« - سالخورده
8 - تیم اروپایی - برج »پاریس« - حواله و چک - نام »جمشید«

9 - قلعه نظامی - پدر تاریخ - پسوند مکان
10 - فاسد و جنایتکار - یک و یک - نظریه »داروین«

11 - واهمه - مایه دارویی که به بدن تزریق می‌شود - کمانگیر حماسی
12 - سازمانی سیاسی و چریکی در »ویتنام« - امر - طرز و عادت

13 - عضو صورت - کامیون ارتشی - سازمان شکنجه‌گر سابق - حرف ندا
14 - ورودی‌های کنترل شـــده مســـافران در ترمینال‌های فرودگاه - 

وصول به حقایق از طریق کشـــف و شـــهود - از توابع کاشان
15 - پوشه یا فولدر - در پشت قرنیه چشم قرار گرفته

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
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جوان‌بخت لاله
 وکیل دادگستری

 پایان مرگبار  پایان مرگبار 
یک فیلم مخفیانه یک فیلم مخفیانه 

گـــروه حـــوادث: مرضیه همایونـــی/ تکیده، 
لاغراندام و ریزجثه اســـت. رنگ رخساره‌اش 
از دردی عمیـــق در وجـــودش خبر می‌دهد. 
ســـیاهی بخت و اقبالش فقط روی موهایش 
ســـایه نینداخته اســـت. ســـن و ســـالی از او 
گذشـــته اما انگار باورش بـــرای خودش هم 
ســـخت اســـت کـــه در 60 و چند ســـالگی به 
جرم قتل و جنایت روی صندلی اداره آگاهی 
بنشـــیند و بازجویی شـــود. غصـــه‌اش فقط 
برای جرمی که مرتکب شـــده، نیســـت بلکه 
بیشـــتر نگران و دلتنگ همســـرش است که 
مدت‌هاســـت با بیماری ســـرطان دســـت و 
پنجه نرم می‌کند. دســـتبند به دست پشت 
یکـــی از میزهـــای اداره دهـــم پلیـــس آگاهی 
نشســـته و اتهامش قتل اســـت آن هم قتل 
دوســـتش. از همان ابتدای صحبت شـــروع 
به گریه کرد. از اشـــتباهاتی که ســـال‌ها قبل 
مرتکب شـــده تـــا جنایتی که چنـــد روز قبل 
رقم زده ابـــراز پشـــیمانی و ناراحتی می‌کرد. 
می‌گفـــت: »خشـــت اول گر نهـــد معمار کج 
تـــا ثریا مـــی‌رود دیـــوار کـــج. من هـــم قدم 
اولم را اشـــتباه برداشـــتم و حالا در این سن 
و ســـال باید طعم تلـــخ زندان و مجـــازات را 

کنم.« تجربه 
کم‌کـــم نطقـــش بـــاز شـــد و در حالـــی کـــه 
اشـــک‌هایش را بـــا کـــف دســـتان زمختش 
پاک می‌کـــرد به جزئیات قتلـــی پرداخت که 
چنـــد روز قبل تیم جنایـــی را به صحنه قتل 
در منطقـــه وردیـــج در غرب تهران کشـــاند. 
پرســـیدم بـــا مقتـــول آشـــنا بـــودی؟ گفت: 
»دوســـتم بود. مدت‌ها باهم دوست بودیم. 
البته اول همـــکار بودیم و همیـــن همکاری 

باعث شـــد تا باهم دوســـت شـــویم.«

چه شد که این دوستی به یک قتل رسید؟
تقصیـــر خودش بـــود. من نمی‌خواســـتم او 
را بکشـــم. اذیتـــم می‌کـــرد و مـــرا در منگنه 
گذاشـــته بـــود. راســـتش را بخواهیـــد برایم 

پاپوش درســـت کرد. فکر نمی‌کردم دوست 
چندســـاله‌ام چنیـــن نقشـــه نفرت‌انگیـــزی 
برایـــم بکشـــد و بخواهد با پیـــدا کردن نقطه 
ضعـــف از من اخـــاذی کند. بگذاریـــد از اول 
توضیـــح بدهم. یک روز هوشـــنگ - مقتول- 
مـــرا به خانـــه‌اش دعـــوت کـــرد وقتـــی وارد 
خانه شـــدم او را کنـــار یک خانم به نســـبت 
جـــوان دیدم که داشـــت قلیان می‌کشـــید. 
آن خانـــم را بـــه مـــن معرفـــی کـــرد و گفـــت 
میهمانـــش اســـت. بعـــد به من هـــم تعارف 
کـــرد قلیـــان بکشـــم. راســـتش را بخواهید 
من بـــا اینکـــه وضع مالـــی خوبی نداشـــتم 
و مشـــکلات مالـــی زیـــادی هـــم داشـــتم اما 
هم مـــواد مصـــرف می‌کردم و هم مشـــروب 
می‌خـــوردم. هوشـــنگ هـــم مثل مـــن اهل 
خوشـــگذرانی و مشـــروب بـــود. آن روز هم 
ســـرگرم حرف و صحبت بودیـــم که متوجه 
شـــدم آن خانـــم جـــوان قصـــد دارد بـــا من 
صمیمی شـــود. مـــن زیـــاد اهمیتـــی ندادم 
ولی گهـــگاه قلیـــان را از من می‌گرفـــت و او 
هـــم مصـــرف می‌کـــرد. کم‌کم ســـر حـــرف و 
شـــوخی را با من باز کرد و من غافل از اینکه 
هوشـــنگ مخفیانـــه در حـــال فیلـــم گرفتن 
از ماســـت در حـــال صحبت و شـــوخی با آن 

خانم میهمـــان بودم.

برای چه فیلم می‌گرفت؟
آن روز کـــه نفهمیـــدم، امـــا چنـــد روز بعـــد 
وقتـــی فیلـــم و عکس‌هـــا را برایـــم فرســـتاد 
شـــوکه شدم. پرســـیدم اینها چیست؟ گفت 
می‌خواهـــم بـــا اینهـــا از تـــو اخـــاذی کنـــم. 
اول فکـــر کـــردم شـــوخی می‌کند چـــون ما 
آنقـــدر با هـــم دوســـت بودیم کـــه تصورش 
را هـــم نمی‌کردم با مـــن چنیـــن کاری کند. 
پرســـیدم از مـــن چـــه می‌خواهـــی؟ گفـــت 
هرچـــه می‌گویـــم باید برایـــم انجـــام دهی. 
گفتـــم اگر انجـــام ندهـــم چـــه کار می‌کنی؟ 
گفت این فیلم و عکس‌ها را برای همســـرت 

می‌فرســـتم. از شـــنیدن ایـــن حرف شـــوکه 
شدم. همســـر من بیماری سرطان دارد و آن 
موقع در اوج شـــیمی‌درمانی بـــود و وضعیت 
روحـــی خیلـــی بدی داشـــت از طـــرف دیگر 
همســـرم خیلی روی من حســـاس اســـت و 
اگـــر می‌فهمیـــد مـــن بـــا زن دیگـــری حرف 
زده‌ام حالش بدتر می‌شـــد. همسرم سال‌ها 
بـــه من اعتمـــاد داشـــت و اگر ایـــن عکس و 
فیلم‌هـــا را می‌دیـــد اعتماد 30 ســـاله زندگی 

مـــا از بیـــن می‌رفـــت و بی‌آبرو می‌شـــدم.

به خواسته‌اش تن دادی؟
مجبور بودم، چـــون پای همســـرم در میان 
بود نمی‌خواســـتم حالش بد شود. وقتی به 
هوشـــنگ گفتم چه می‌خواهـــی گفت پول 
نمی‌خواهـــم ولی باید برایم مشـــروب بخری 
یـــا مدام از رســـتوران برای خـــودش بهترین 
غذاها را ســـفارش می‌داد و مـــن باید پولش 
را حســـاب می‌کـــردم یـــا وســـایل مختلـــف 
می‌خریـــد و می‌گفت پولش را حســـاب کن. 
در واقـــع مـــدام از مـــن باج‌خواهـــی می‌کرد 
و مـــن که وضـــع مالی خوبـــی نداشـــتم و از 
طرفی همســـر بیمار و دو فرزند هم داشـــتم 

دیگر تحمـــل این رفتار او را نداشـــتم. 

شغلت چیست؟
کارگرم. کارگـــر خدماتـــی. در خانه‌های مردم 
کار می‌کـــردم و خیلـــی ســـختی کشـــیدم، اما 
بیشـــتر درآمـــدم را باید صـــرف بـــاج دادن به 
هوشـــنگ می کردم. خســـته شـــده بـــودم و 
دیگر نمی‌کشـــیدم. اگر باج نمی‌دادم همسرم 
می‌فهمیـــد و اگـــر بـــاج مـــی‌دادم پولـــی برای 

خـــودم و خانـــواده‌ام نمی‌ماند.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
بـــه او گفتم برویم بیرون شـــهر با هم صحبت 
کنیـــم و مشـــروب بخوریم. ســـوار خـــودروی 
پـــژو هوشـــنگ شـــدیم و بـــه ســـمت وردیـــج 
رفتیـــم. کنار ماشـــین بســـاط پهـــن کردیم و 
می‌خواســـتیم مشـــروب بخوریم که هوشنگ 
گفـــت در بطـــری باز نمی‌شـــود بـــرو چاقویی 
که داخل داشـــبورد اســـت را بیـــار. آن روز هم 
کلـــی خوراکی با پـــول خودم خریـــده و هزینه 
مشـــروب را هم من پرداخت کرده بودم و سر 
این موضوع خیلی ناراحت بودم. در داشبورد 
را کـــه بـــاز کـــردم و چاقـــو را دیـــدم ناگهـــان 
فکـــری به ذهنم خطـــور کرد. با خـــودم گفتم 
هوشـــنگ را با چاقو تهدیـــد می‌کنم تا فیلم‌ها 
را از گوشی‌اش پاک کند. چاقو را برداشتم و از 

ماشـــین بیرون آمدم به سمت هوشنگ رفتم 
و چاقو را روی گلویش گذاشـــتم و گفتم دست 
از اخاذی‌هایـــت بـــردار. بـــه او گفتم گوشـــی 
تلفـــن همراهش را بدهد می‌خواهم عکســـی 
که از من گرفته بود را پاک کنم. اما هوشـــنگ 
خواســـت خودش را از زیر دســـت من بیرون 
بکشـــد و با ناســـزا مرا تحقیر کند کـــه ناگهان 

گردنـــش را کج کرد و شـــاهرگش برید. 

بعد چه کار کردی؟
وحشـــت زده شدم خیلی ترسیده بودم. باورم 
نمی‌شـــد دوســـتم را کشـــته‌ام وقتی نفسش 
قطع شـــد گوشی‌اش را برداشـــتم و پای پیاده 

فرار کردم.

چطور لو رفتی؟
من کـــه فرار کـــردم، ظاهـــراً یک موتـــوری که 
در حـــال عبـــور از آن منطقـــه بـــوده، متوجه 
هوشـــنگ شـــده که روی زمین افتاده اســـت. 
ابتدا فکر می‌کند حالش بد شـــده اما نزدیک 
کـــه می‌شـــود، ‌متوجـــه خون‌ریزی شـــدید و 
مرگ او می‌شـــود. فوراً خـــودش را به کانکس 
پلیســـی که پاییـــن جـــاده منتهی بـــه وردیج 
بود، می‌رســـاند و ماجـــرا را گـــزارش می‌دهد.

چند روز بعد دستگیر شدی؟
من فرار کـــردم. اما پلیس در بررســـی‌هایش 
متوجه شـــد که مـــن آن روز همراه هوشـــنگ 
بـــوده‌ام وهویـــت من شناســـایی شـــد. وقتی 
ســـراغ خانواده‌ام رفتند و متوجه شـــدند من 
چند روز اســـت به خانه نرفته‌ام بیشتر به من 
شـــک کردند. من هم در جایی مخفی شـــده 
بودم تا آب‌ها از آســـیاب بیفتد راســـتش فکر 
می‌کـــردم ردی از خـــودم بـــه جا نگذاشـــته‌ام 
امـــا چنـــد روز بعـــد پلیس بـــه ســـراغم آمد و 
دســـتگیر شـــدم. همان موقع هم بـــه خاطر 
عـــذاب وجدانـــی که بـــه ســـراغم آمـــده بود 

اعتـــراف کردم.

اگر بازداشت نمی‌شدی، راز این قتل را 
برملا نمی‌کردی؟

عـــذاب وجـــدان لحظـــه‌ای رهایـــم نکـــرد. 
من اشـــتباه پشـــت اشـــتباه مرتکب شـــدم و 
الان هـــم به خاطـــر قتلی کـــه انجـــام داده‌ام 
واقعـــاً پشـــیمانم. امـــا همســـرم بیمـــار بود و 
می‌ترســـیدم اگـــر بـــرای مـــن اتفاقـــی بیفتد، 
حـــال او وخیم‌تـــر شـــود و حادثـــه‌ای برایش 

رقم بخـــورد.


